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 مهدی فرخی

 

 چکیده
برای  یک ضرورتهمچون است و آن را  «ماندگار آثار»بازخوانی  پی تأکید بر این مقاله در
 ،عنوان ضرورتبه یک اثر بازخوانیداند. میشان دهصداهای ناشنی ها یا شنیدنفهمی تازه از آن

کند که درواقع آن را مطرح می ،پرداز فرانسویفیلسوف و نظریه ،دیدگاهی است که آنتوان برمن
و جایگاه این  یابدحقیقت هستی در زبان تجلیّ می او ازنظر .داردهستی جهان نگاه او به  ریشه در

 اگر اند که به باور او همه بر ساختاری شفاهی استوارند وتجلیّ، آثار مکتوب ماندگار از گذشته

است که حیات و ماندگاری آن را تضمین  بگوییم، صدامند هستند. صدامندی یک اثر همان تردقیق
. بنابراین با این رویکرد، کندخارج می کرده، از سوی دیگر، آن را از دست محتوایی ثابت و قابل مهار

 ۀصداهای ناشنیدداشت تا  اثر به حقیقتی مقطّع تبدیل خواهد شد که همواره نیاز به بازخوانی خواهد
« صفحات گمشده»ها نام نآ برپرداز این نظریه هایی از این حقیقت مقطّع کهیا به عبارتی، قطعه آن
، از میان آثار مکتوب زبان فارسی، دیدگاهاین به عینیت بخشیدن  . نگارنده برایشنیده شود ،نهدمی

ز نگاه برمن مه به فرازهایی امقدّ در ،مطالعه برگزیده است. نخست عنوان موردرا بهناصرخسرو  ۀسفرنام
 تری ازتازهصداهای  و سپس در پرتو این نگاه قصد داردپردازد یهای آن مرابطه با اثر و ویژگی در

تلاش  است؛ به این مفهوم که استقرایی مقاله، این ۀشیوول بازخوانی است. را بشنود که محص سفرنامه
ناصرخسرو  ۀها را سکوت عامداننآما  ناشنیده کههای اصد به اینازطریق پرسش و پاسخ خواهد کرد 
 یم، دست یابد.دانمی در سفرنامه

  ، شبکۀ اسماعیلی.ناصرخسرو، سکوت عامدانه ۀسفرنامآنتوان برمن، اثر، صدای اثر،  :کلیدواژه
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  مسئله و بیان مقدّمه. 1

 های خود را درها و شنیدهدیده حاصل ،تا به حال دوردیر و های آنان که از گذشته

 همان زمـان و بستر ، ما را درآن آثار خوانش بار با هر ،اندکرده مکتوبسفرنامه  قالب

 ،یـک جررافیـا هسـتندتـاریخی از اگرچـه  هـاکننـد. سـفرنامهمـی سفرهمبا خود مکان 

 فارسـی ادب ۀزیـادی در پهنـ هایامهنامید. سفرن جررافیای تاریخی نیز ها راتوان آنمی

ازلحـا   ناصرخسـرو ۀسفرنام ،نظرانصاحب زعمبه هاآن میان در که است شده نگاشته

اقـران خـود بـوده  از تـرهمیشـه تابنـده ،های مرسـومغُلوّ خودداری از و 9کلام استواری

 .است

کنـد، مـی ها متمایزسفرنامه دیگر از را ناصرخسرو ۀسفرنام هرچیز آنچه بیش از امّا 

 بـه کـه اسـت مسـتندی ۀدرحال مشـاهدگویی خواننده  ت؛سهاصحنه کتحرّ پویایی و

این مستند  ازقطعاتی با این تفاوت که  ه،تدوین شد سینماگران ۀبه گفت ایماهرانه شکل

 ثبـت تـاریخ، ،هایک فیلم مسـتند باشـد، توصـی  موضوع ،افتاده است. اگر این کتاب

 حضور ،که خواهیم دیدچنانا امّ ؛زمان، اوزان و مقادیر، کاملاً منطبق با متن خواهد بود

مسـیرها و  همچنـین بعضـی از و هسـتند مـالی مسـافر افرادی که ناجی، میزبان، یـا یـاور

. کنـدیقنـاع نممنتقـد را ا رتماشـاگ کـهگیرند می ابهام قرار ای ازسایه در چناندیدارها 

 2آنتـوان بـرمن 3«صـفحات گمشـدۀ» یادآور اصـطلاحتواند می سفرنامهاین ویژگی در 

گوی ایـن خواهـد پاسـخهای او میسایۀ نظریه باشد که این گفتار درم(  9193-9119)

 ابهام باشد. 

                                                           

اعتقاد و ایمان ناصرخسرو به ارزش سـخن چنـین  هایی در آغوش باد دربارۀغلامحسین یوسفی در کتاب برگ .9

گردد و زنده به ناصرخسرو برای سخن، وظیفه و رسالتی قائل بود. به عقیدۀ او جان به سخن پاکیزه می»نویسد: می

)یوسـفی، « و حقیر را از بزرگ و خطیر جـدا توانـد کـرد سازدسخن باید گشتن. سخن ارزش مردم را پدیدار می

390:9273  .) 

2. Pages perdues 

3. Antoine Berman  
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 از، پـیش 9شناسـیدانش ترجمه معاصر پردازنظریه آنتوان برمن، مترجم، فیلسوف و

دانـد و تعریفـی مـی انسـانی وجود شاکلۀ را آن ،بداند ارتباطی ۀآنکه زبان را یک پدید

تواند ما را می ،دیریاب است اگرچه ژرف وکه  دهدارائه می 2«اثر»باور از  همین ۀبرپای

یابـد و چـون ی میاثر زبانی تجلّ در هستی او در نگاهسان باشد. ریاریابهام این در حلّ 

ــانی اثــر  ،ر اســتهســتی مانــدگا شــود. مانــدگاری اثــر بــه مفهــوم مــی مانــدگار نیــززب

ماهیـت در  ایـن مانـدگاری راریشۀ اعصار و قرون است. برمن  پس افراشتن آن ازبرسر

کـرده  گووو گفـت مصـاحبت ای که با مخاطبشیعنی نوشته ؛بیندمی اثر زبان 2شفاهی

   .است

 کنـیم کـه جـدا از عـاتوانیم ادّمی ،یمگاه بنگرداین دی ازناصرخسرو  ۀسفرناماگر به 

 چون شـرحی از یـک سـفر - استآن شفاهی  بارزش که ساختار گفتمانی خصوصیت

 بـودن آن را ماهیت اثـر زمان نیز حکم -استبت نوعی مصاح برای مخاطب و درواقع

های زیاد، ایـن کتـاب مـا را هنـوز بـه رغم گذر سالبه این معنی که علی ؛کندمی تأیید

 برخـورد بـا دربایـد گفـت مـا  دلیـلبـه همـین  .نمایـدمیبازخوانش ترغیـب  خوانش و

با اثـر کـه  برخورد ۀما را به شیو ،این فرضهستیم و پذیرش  روهثر روببا یک ا، سفرنامه

 سازد. رهنمون می ،کندبرمن مطرح می

خطّـی آن اسـت کـه  کل مکتـوب وشـ از نیازمنـد گـذر یک اثر فهم ،برمنبه باور 

و  یعنی شنیدن صدای اثر ؛استروی کاغذ  صدا برو تجسّدی  هیافتل تجسمّدرواقع شک

ر 0ازطریق بازخوانیهم فقط  شنیدن صدای اثر ایـن  ،اثـر هـر اسـت. بـازخوانی آن میسـّ

ه نبایـد کـضـمن این ،آن بشـنود تـری ازدهد کـه صـداهای تـازهامکان را به خواننده می

خـود  بضـاعتبـه فراخـور هـرکس  زیـرا اسـت؛ امـری نسـبی شنیدناین فراموش کرد 

 .را دریافت کند هایی از آنپارهتواند می

                                                           

1. Traductologie  

2. Œuvre  

3. Essence orale  

4. Relecture 
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عی اسـت کـه توانسـته مـدّ ورا بـازخوانی کـرده  سـفرنامه ،این تحقیق با همین باور 

 ۀرا سکوت عامدانـای که آن صداهای ناشنیده ؛بشنودرا آن  شنیدۀاصداهای ن ای ازپاره

 است.  نامیدهناصرخسرو 

 

 پژوهش ةپیشین. 2
، همیشه بهترین منبع در دبیرسیاقیمحمّد به قلم  هسفرناممتفاوت های چاپ ۀممقدّ

 ،خاندان ،نویسنده، پیشینه ۀغنی دربار و عشبفصولی مُاین زمینه خواهد بود؛ زیرا وی 

 خلفای و نویسنده روزگار ،ل روحی اوتحوّ و ت سفرعلّ داری،دیوان قلم و توان او در

براساس ( 9211اسعدی ) (.29-9: 9221)ناصرخسرو،  داده است ارائه مصر و برداد

گاه در میان آثارش دارد و اشارات و اشعار ناصرخسرو و اعتراضات و اعترافاتی که 

سیمای »مقالۀ ، سفرنامهاقرار او در آغاز و حالات ناصرخسرو و تجزیه و تحلیل 

ل روحی تحوّ سیمایی از در آن ورا نوشته « ل روحیپیش از تحوّ ناصرخسرو

نگاهی نو کتاب در . منصوری کرده استخوبی ترسیم برای مخاطب بهرا ناصرخسرو 

و درواقع  داندمیۀ آن شدبازنویسی موجود را ۀسفرنامدلایلی، ذکر با ، ناصر ۀبه سفرنام

، کتاباین منتقد ثقفی،  اامّ ؛دست ناصرخسرو بیرون نیامده است ازنظر او کتاب از زیر

  کند.شده را رد میبیانموارد  ،های متقابلبا تشریح نکات و پاسخ در مقالۀ خود

آثار آنتون برمن، ۀ مطالعبا این متن و مقدّماتی آشنایی  دلیلبه ۀ این مقالهنویسند

بازخوانی و شنیدن صدای  کید برأفرانسوی که ت عاصرپرداز منظریه مترجم، فیلسوف و

های نوین فلسفه و زبان اندیشه ازمنظر روناصرخس ۀسفرنامآن است به  ، براثر دارد

پاسخی به اختلافات گذشته داده باشد و  ،این رهگذر معاصر غرب بپردازد تا شاید از

ش قصد و تأکیددارد که همچنین اعلام می شاید هم اختلافات دیگری را رقم بزند. او

 ۀاز جمله نویسند ،تأیید یا ردّ مذهب افراد یادشده در متن. 9 :مبرّاستۀ زیر نکتدو از 

 .سفرنامه ۀگیری از نویسندمچ ،آزمایی یا به اصطلاح عامهّراستی. 3 اثر؛
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   های پژوهشپرسش. 3

 رساله را بهفت یک سفرمرد حکیم و دانشمندی چون ناصرخسرو باید چرا  -

 چرا باید از مسیر مصر به سفر حج برود؟آسایش و نعمت در حضر ترجیح دهد؟ 

 خودگردی برای فرونشاندن عطش جهان ،زیارت کعبه ین وادای دِ بعد ازاو آیا  -

 پرمخاطره؟های آن هم سفر ،کندمختل  سفر میدور و  هایسرزمین هفت سال به

 و عدم ابراز جان کلام چیست؟ هسفرنامت سکوت او در علّ -

 رسان او طی سفر چه کسانی هستند؟شبکۀ یاری -

 چیست؟ هسفرنامدوگانگی  زمینۀدر ن اهای میان منتقددلیل کشمش -

 

 شیوة پژوهش و بنیان نظری آن. 0

رازگشایی از یک اثر با  و بهاست  تحلیل گفتمانی نوعی این تحقیق در نگاهی کلّ

به  ،تحلیلی -تطبیقی تر کاری استا به شکلی دقیقامّ ؛پردازداستناد به زبان خود اثر می

 ، آن راضرورت بازخوانی ور اثدربارۀ  برمن نآنتوا هایدیدگاه که با تکیه برعنا این م

شود، با خواننده نتایجی را که از این بازخوانی حاصل می تاتسرّی داده  هسفرنامبه 

استناد به نخست به شیوۀ استقرایی با  درمیان بگذارد. این تحقیق دارای دو مرحله است:

با خواننده در میان یق را ی تحقهایافته ی محتاطانه،هاطرح پرسشو  خود اثر قطعاتی از

تلاش دارد به صدای ناشنیده یا سکوت عامدانۀ ها صال این یافتهبا اتّ سپس، گذاردمی

  نویسنده برسد.

اند. هست انسانی آثاری را تولید آثار از دیرباز در فرهنگ انسانی حضور داشته»

خود بر خودش آشکار  ها این هست در تمامیتها و به مدد آنکند که در آنمی

ها آثار زبانی وجود دارند. در این طور قطع در رأس آنشود. در میان این آثار و بهمی
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یابد و متجلّی شود، تحقّق میشود، متراکم میجمع می 9جهان-در-ما-آثار هست

 (Berman, 1991: 37).  «شودمی

 را سفرنامهیم، باید از این رو، با توجّه به آنچه دربارۀ دیدگاه این فیلسوف گفت

. این سه ویژگی با هم مرتبط هستند و برمن ما را دانست 9و مقطعّ 2، صدامند3زنده

ازمیان  ها راصدای کلمات چیزی است که معنای محدود آن»کند: گونه متقاعد میاین

 .(88Ibid :1984 ,)«بخشدکران میها معنایی بیدارد و به آنبرمی

تفاهم معنا در یک اثر و جلوگیری از هرگونه سوء او برای روشن شدن مفهوم

ی نوعی تراکم ها حتّ یقین آثار، معناسازند و درصدد انتقال این معنایند. آنبه» نویسد:می

 نهایت فشرده شده است که ازها معنا چنان به شکلی بیا در آنامّ اند؛العادهمعنایی فوق

  .)Ibid(39 :1995 , «هر مهاری گریزان است

 ،بگوییم تردقیق مدیون بنیاد شفاهی آن و اگر ،این حیات همواره زنده است و اثر 

صدایی است از خالق آن  چون ؛است مقطّعاثر  صدایی است که در آن انعکاس دارد.

حیات مقطّع اثر » .تاسدگار مان بنابراین ؛است هستیحقیقت  از ایکه خود قطعه

  )Ibid (110 :2008 ,«هست... معنی حیات نامتناهی آن نیزبه

همه از دلایل زنده نیز  چرخندمیاثر یک که حول  و تأویل ترجمه، نقد، تفسیر

راه حیات خویش را در طول خود  ،اثر ،پرداززعم این نظریهبههرچند  ؛اثر هستندبودن 

دهد که ترجمه شود، نقد اثر اجازه می» اعتناست:ها بیبه آنو نسبت  پیمایدزمان می

درون خودش نسبت  حیات فرورفته در ا در یگانگی وامّ  ؛یر شود، خوانده شودشود، تعب

  (Ibid: 67).« اعتناستانتها بیها به شکلی بیبه آن

                                                           

که در  برمن اشاره به این واقعیت داردنزد (L’être-en-langues) « جهان-در-ما-هست» . کاربرد اصطلاح9

  ه شده است.تکّ هها تکّیتی است که در زبانکلّ  ،هستی نگاه او

2. Vivante  

3. Orale  

4. Fragmentée  
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نه نیاز اثر تا  ،نیاز ماست ،سوی آثار ماندگارما به بازگشتبنابراین طبق این تعری ، 

رورت بازخوانی حقیقتی که ض ؛جو کنیموها جستبتوانیم خود خودمان را در آن

 کند.تعری  و توجیه می ،عنوان یک اثر ماندگار در این پژوهشبهرا  سفرنامه

 

 اهداف و ضرورت پژوهش . 2
ترغیب خواننده  و های پنهان یک اثرکش  لایهبرای نقش بازخوانی تأکید بر  -

 .را طبق نظریۀ برمناز خوانش سطحی و گذ برای عبور

 .ازطریق شنیدن صدای آن ثریگانگی با خالق ا حسّایجاد  -

ماندگار تا این میراث  دانش برای شناخت آثار جدیدترآشنایی با معیارهای -

 گیرد. مورد بررسی قرار نیزین دریچه ا از هارزندمکتوب 

 

 بحث و بررسی . 2
 ،از سوییو ها قرن پنجم هجری و حکومت سلجوقیان و قدرت نظامی آن مبا تجسّ 

ت، اهل سنّ  عناد با غیر ب واسی در برداد، همچنین تعصّای عبّارادتشان به خلف د وتعهّ

ناصرخسرو بعد از معرفّی خود ازلحا  ناصرخسرو را دریافت.  عصرتوان میخوبی به

کند که برای ق اشاره می 923شهرت و مقام و نام و کُنیه، در همان آغاز به تاریخ 

رفتم، به شرل دیوانی و به پنج از مرو ب»شود: انجام یک کار دیوانی از مرو خارج می

گویند که هر حاجت  .آن روز قران رأس و مشتری بود دیه مروالرّود فرود آمدم که در

ی رفتم و دو رکعت اگوشهه ب .باری تعالی و تقدّس روا کند ،که در آن روز خواهند

 «بکردم و حاجت خواستم تا خدای تبارک و تعالی مرا توانگری حقیقی دهد نماز

 (.9: 9221سرو، )ناصرخ

یعنی ؛ خواندظاهر معمولی میت سفر را بهاو علّکه بینیم همین بند آغازین می در -

 ؛کندشود و در پنج دیه مروالرّود منزل میبرای یک مأموریت مالیاتی از مرو خارج می

تردید نویسنده  ماند. بدونمی خاطر او سبب اهمیتش درا تاریخ خروج و زمان آن بهامّ

و ضرورت شرلی او اقتضا است است که تجربۀ کار در ثبت و دیوان را داشته کسی 
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واقع ثبت یک تاریخ همواره با یک آغاز، یک  ا درامّ ؛ها را ثبت کندکرده تاریخمی

 همراه است.  تحوّل یا ترییر

قران رأس و »مثل  ؛شاهد نوعی فضاسازی مثبت و شادمانه هستیم ،همین بند در -

 .باور به برآورده شدن حاجات همچنین و« مشتری

کند، نه دانایی خواند و طلب توانگری حقیقی میاو دو رکعت نماز حاجت می -

وتوان تحوّل و رنج سفر را به او بدهد. حقیقی. شاید تقاضا دارد که خداوند تاب

 توان با اطمینان گفت که طلب توانگری در اینجا به مفهوم طلب ثروت نیست.می

خواند. مرا یاران و اصحاب آمدم، یکی از ایشان شعری پارسی می چون به نزدیک»

شعری در خاطر آمد که از وی درخواهم تا روایت کند. بر کاغذی نوشتم تا به وی 

بدهم که این شعر برخوان. هنوز بدو نداده بودم که او همان شعر بعینه آغاز کرد. آن 

 «تعالی حاجت مرا روا کرد گرفتم و با خود گفتم خدای تبارک و حال به فال نیک

 (.9)همان: 

این نکته را از نماز  .قرار استشدّت مضطرب و بیتوان حس کرد او بهمی -

تفأل به بیتی نانوشته که رسد نظر میا بهامّ؛ توان دریافتحاجتش میبیان حاجت او و 

کند ر میتاو را در این مسیر قدری باورمند ،شودسوی مرد پارسی خوانده و تعبیر میاز

  :که یادآور این بیت حافظ است
 رخ تو در نظر آمد مراد خواهم یافت

 

 اند حال نکو در قفای فال نکوستکه گفته 

 ( 920:9233)حافظ،                                       

روایی و تلقین به خود بعد از حاجت فکر وحضور در جمع یاران و اصحاب هم -

 کند. می ترمطمئنر این تصمیم را د شدل ،این تفأل

که  یدیوانی به مروالرّود آمده است. به جمع یاران یمأموریتاو برای انجام  - 

چیز برای همهتوان گفت اصحاب علمی و ادبی و محرم هستند. می ،برحسب اتفّاق

کار دیوانی  که،و دیگر این ، مهیّاستچشم اغیار، دور از تبادل نظر و تصمیمات بزرگ
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بتواند با چندوچون  یدور از چشم دستگاه حکومت تاای باشد تواند بهانهوالّرود میدر مر

 تصمیم بزرگ خود آشنا شود و نقشۀ راه را بداند.

ماه ببودم و  پس از آنجا به جوزجانان شدم و قریب یک»خوانیم: در ادامه می 

« ی انفسکمفرماید که: قوُلوا الحق ولو علمی )ص( شراب پیوسته خوردمی، پیرمبر

 (.9: 9270اصرخسرو، ن)

تفأل به شعر و نماز حاجت و  ی بعد ازغلیان و اضطراب درونی او قبل از سفر حتّ 

 ؛شودنوشی مُدامش میحدّی است که موجب شراب حضور در جمع دوستان به

شاید هم با  9اضطرابی که در یک ماه اقامت در جوزجانان هنوز فروکش نکرده است.

خواهد توجیهی برای گریز داشته باشد تا خدای گری میری و لاابالیاقرار به خطاکا

 ،توبه بر کار او بکشد و شاید هم هدفش از این خوداتهّامی پردۀکعبه هدایتش کند و 

 .نوعی رهایی باشد

خواب دیدم که یکی مرا گفتی: چند خواهی خوردن از این شراب که  شبی در»

بهتر. من جواب گفتم که حکما جز این  ،اشیهوش بهمردم زایل کند؟ اگر ب خرد از

چیزی نتوانستند ساخت که اندوه دنیا کم کند. جواب داد که در بیخودی و بیهوشی 

بلکه  ؛حکیم نتوان گفت کسی را که مردم را به بیهوشی رهنمون باشد .راحتی نباشد

: چیزی باید طلبید که خرد و هوش را بیفزاید. گفتم که من این از کجا آرم؟ گفت

پس سوی قبله اشارت کرد و دیگر سخن نگفت. چون از خواب  جوینده یابنده باشد و

 (.3-9 )همان :« بیدار شدم آن حال تمام بر یادم بود، بر من کار کرد...

                                                           

کند، تنها امید بزرگان یکان تسخیر میکند و دژهای مرزی را یکان. زمانی که سهراب به ایران حمله می9

خواند. در نویسد و او را برای نجات کشور از زابلستان فرامیاووس به او نامه میزمین رستم است. کیکایران

 ؛نوشی از سر فراغت و شادی نیستیقین این بادهگذراند. بهگساری میچنین وضعی رستم چهار روز را به می

. رستم ترین دوراهی زندگی خودپاسخی است به عجز رستم در بزرگ ؛بلکه پاسخی است به اضطرابی بزرگ

به نقل از  ؛90-2/9تا، نوشی، خود را از آشفتگی ذهنی و تشویش درون برهاند )رحیمی، بیخواهد با بادهمی

 .(291: 9202؛ فردوسی، 97-91: 9270شعار و انوری، 
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های او گفتهبرای شنیدن نا ،نامیماین خواب که ما آن را خواب بیداری می ل درتأمّ

 بسیار مهم است: 

نه کسب  ؛نتیجه اندوه او اندوه هستی است؛ درخواندمی نویسنده خود را حکیم -

 .ثروت و مقام

بودن است که به او موضوع رسالت او طبق خواب، راهنما بودن درگرو هوشیار  -

  .شودتلقین می

جویندگی تا مرحلۀ  و خرد ، هوشیاری :ابزار این مأموریت عبارت است از -

 .یابندگی

چون تکلی  مسلمان متموّل  ؛زنداو مهُر تأیید می سوی قبله هم بر دعایاشاره به -

بیت ل علا الناس حجُّ ادخلهُ کان آمنًا ولله آیاتٌ بیناتٌ مقامُ إبراهیم ومنفیه »است که: 

 .9«عالمینمن کفر فإن الله غنیٌّ عن ال من استطاع إلیه سبیلًا و

به زیارت  عنوان مردی متموّل که در خواب بر او تکلی  شده است بایدبهاو  -

کعبه برود، سعی دارد راه اعتراض و انتقاد حکومت و دستگاه اداری را نسبت به خود 

 ببندد و سفرش را موجّه نشان دهد.

 گذارددرمیان میناصرخسرو آغاز تحوّل روحی خود را از این زمان با خواننده  

 شده باشد.رسد خواب او ساختگی و از پیش طراحیمی نظرکه به

 پرسیم:می

نوشد مردی که خود اقرار دارد در یک ماه اقامت در جوزجانان مُدام شراب می -

حکمت و  تواند در میانۀ مستی، این خواب سرشار ازچگونه می ،زده داردو سر شراب

 خاطر بیاورد؟ بیند و تمام آن را بهندیشه را با

                                                           

مردم  و هرکه درآنجا داخل شود، ایمن شود خلیل است.مقام ابراهیم  آیات ربوبیت هویداست. ،خانه آنر د» .9

سبب انکار وجوب به)ج و زیارت آن خانه واجب است بر هرکسی که توانایی یافته و بر آن راه یابد و هرکه را ح

 (.17عمران: )آل« نیاز استکافر شود، تنها به خود زیان رسانیده که خداوند از طاعت خلق بی( حج
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آیا انسان  نوشی قادر به یادآوری خواب خود هستند؟ وآیا مستان هنگام شراب -

 بیند؟ مست خواب می

   گوید:می

با خود گفتم که از خواب دوشین بیدار شدم، اکنون باید که از خواب  »...

« فرج نیابم ،ساله نیز بیدار شوم. اندیشیدم که تا همۀ افعال و اعمال خود بدل نکنمچهل

 (.3: همان)

سرآغاز تحولّات  بلوغ فکری و پختگی و کند که سنّاو به عدد چهل اشاره می -

توان باور داشت که او چهل سال بر باور و دین رایج زیسته و ا آیا میامّ ؛9روحی است

یعنی غزنوی و سلجوقی خدمت  ،باور بردادهای دو حکومت خلیفهترین لایهدر درونی

 ل شده است؟شبه با یک خواب متحوّکرده و یک

 باید پرسید:های کلّی این تحقیق یکی از پرسش خصوصهمچنین در

مگر ماجرای  ،مردی که در دیوان حکومت غزنویان و سلجوقیان حضور دارد -

هام اتّ بردن حاجیان از طریق مصر به مکّه و برایکردن او را  دار حسنک وزیر و حال بر

پیام  او را نشنیده بود که سلطان مسعود غزنوی برای به دار کشیدن شقرمطی شدن

امّا امیرالمؤمنین نبشته است که تو  ؛ت خواستیم کردما بر تو رحم»فرستد که: می

 .(329: 9203)بیهقی،  «کننددار می ای و به فرمان او برقرمطی شده

دارد که او و پیامبر این سفر، چه تکلی  دیگری جز تجدید بیعت با خداوند - 

  (.970)همان:  کندمی لتحمّ خودش ۀرنج و عنا را به گفتاز هفت سال این سفر پر 

جا مخاطره کردم و همهقومی نقل و تحویل میه قومی ب من از» گوید:جایی می در

سلامت از آنجا بیرون هتعالی خواسته بود که ما بو  تبارک و بیم بود، الا آنکه خدای

 .(901: همان) «آییم

                                                           

فظ هم به اهمیت عدد چهل برای این بیت حا سالگی است.چهل در )ص( نیز دانیم که آغاز رسالت پیامبرمی .9

گه شود صاف / که در شیشه برآرد اربعینی رسیدن به پختگی و بلوغ اشاره دارد: که ای صوفی شراب آن

 (.139:9233)حافظ، 
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 هااین سفرتوان گفت نمیمیان قومی به قوم دیگر تحویل کند؟ آیا  چرا باید از -

توان انجام آن را طلب  ،حضر و در نماز درتسلیمی است که  و آموزش ترسال ۀادام

 کرده بود؟

با تسلیم آغاز نخست یندی است که اآیین آموزش، اساساً فر» ،9یونگطبق نظر 

 بخشرهایی مراسم با سرانجام و شودمی پیگیری بازدارنده ۀبا دور و سپس شودمی

 با را خود شخصیت متضاد عناصر تواندمی ندیافر این گذراندن با فرد و پذیردمی پایان

 ط برمسلّ او انسانی به تمام معنا ویابد تا از  دست تعالی به و دهد آشتی یکدیگر

  .(399: 9270)یونگ،  «سازدبخویشتن 

یند تسلیم و ایونگ فر براساس دیدگاه توان گفت که ناصرخسرومینآیا  -

شده که به نظر کمی دور اعلام خواب یادا با امّ ؛پیش گذرانده است هاآموزش را سال

 شود؟ از آموختن می ایتازه ۀای مرحلنماید، مهیّ از ذهن می

ل درونی، ناصرخسرو توان گفت حال، پس از تکمیل آموزش و تحوّنمی آیا -

کسوت درباری است و با عذری مصلحتی  درجدیدی تولّد یافته است که هنوز 

 خود ببرد؟ سازلارد و به اصل و مبدأ تحوّنوزاده را برد ناصرخسروخواهد می

، کندبیان میآغاز  در که خود ۀگذشت ترابن از ترافل وابراز این همه آیا  -

 به عاقبت حسنک و دیگر ناباوران برداد باشد؟  شدن ترس از دچار ویایگ دتواننمی

گز سفر هر ی در طولخبریم. او حتّر بیسفقبل از  ناصرخسرو مذهب و باور ما از

گفت او در پاسخ توان ا آیا نمیامّ؛ نداردمذهب و مسلک خود  اظهار سعی در

 ۀسپس به درج .رودبه این سفر می ،اصطلاحات اسماعیلی است که یکی از «دعوت»

 ؟شودمی در شاعری ص اوتخلّ ها ای که بعددرجه ؛رسدمی« ت خراسانحجّ»

 ۀدربار ،رن چهارم هجریهای اسلامی تا قتاریخ شیعه و فرقه در جواد مشکور

« بمستجی»اسماعیلیان فرد تازه به کیش گرویده را » :است آورده اسماعیلی مراتب

                                                           

1. Jung 
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و  «مأذون» ،کردهکه در طریق و دین اسماعیلی اعتقاد کامل پیدا می نامیدند و آنمی

بعد از داعی  ۀشد. بالاترین مرتبخوانده می« داعی» ،رسیدمی دعوت ۀزمانی که به درج

فردی که از جانب امام زمان  ؛بود« تحجّ»مراتب دعوت اسماعیلی از امام، سلسلهدر 

 .(331 -330: 9210، ر)مشکو «شداسماعیلیان به این مقام منصوب می

 بنابر منابع اسماعیلی، چهار» خوانیم:سازی مخفی اسماعیلیان میدرخصوص شبکه

گمنام  ،ر قرار نگیرندامام پس از حضرت اسماعیل برای آنکه مورد پیگرد و آزا

طوری که وقتی به ؛کردنددهی جنبش اسماعیلی فعالیت میزیسته و برای سازمانمی

 آن مردم عموم هتوجّ مورد( میلادی نهم) هجری سوم ۀمذهب اسماعیلی در سد

 طتوسّ  که بود گرفته شکل عقیدتی و سیاسی پیچیدۀ ساختار یک گرفت، قرار روزگار

 که سازمانی یابند؛ دست سیاسی و گسترده حمایت یک به توانستند اسماعیلیه آن

 .(910-971: 9107)نانجی،  «عهده گرفتن این کار پدید آوردندبرای بر یامامان

 دیوان قصاید درعکس ردارد، ب سکوت عامدانه، سفرنامهاگر ناصرخسرو در  

 «گریز»به  از این سفر وگذارد میان میا خوانندگان دراش را بقلبی مکنونات راحتیبه

 سفر که هدفش رازگشایی ازباشد ق های این تحقید یافتهمؤیّ تواندکه میکند یاد می

 ۀ اوست. شدریزیبرنامه

 دیوان گریختم دانی که چون شد ز

 

 آشنا شدم گانشتیناگاه با فر 

 (921: 9270)ناصر خسرو،          

 ۀل دارد. دو واژجای تأمّ «گریختن»و « ناگهان»، «دیوان»، «فرشته» ۀواژ وجود چهار

دیوان و ( دیوسیرتان= ) دیوان ۀایهام نهفته در واژهمچنین فرشته و دیوان و  متضاد

این بیت مشهود است. فعل گریختن نیز با قید  زیبایی دربه ،اداری حکومت سلجوقی

 باشد. از نکات کلیدی و رازگشا تواند، می«ناگاه»حالت 

زعم . پس بهشوداز قبل انجام میشه و تدارک گریزی همیشه با نق هرشک  بدون

به ناگاه رخ  بوده وگریز  مسیر از آگاهی و قبلی ۀبا نقش «ناگاه گریختن»فعل  ،نگارنده

آن  ،«فرشته»به رهایی مطلق اشاره داشته باشد و  توانداین واژه میهمچنین  نداده است.
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توان آیا نمی ،سویی است و از سؤال زیرا خود خواب هم زیر ؛خواب نیست درشخص 

 ناصرخسرو ها باورمباحثه تواند مُبلّغ رسمی اسماعیلیان بوده باشد که پس ازمیگفت 

ذکر  وست ا که یونگ معتقد به آنی آموزش ؟دگرگون کرده است تریشپرا خیلی 

 آن گذشت. 

 .(91: 9200مردی با منصب مالیاتی بوده است )هانسبرگر،  ن، ناصراقمحقّ  طبق نظر

ت فراوان او و همچنین دقّ  ها و مقادیر و آوردن تاریخ به روز و ماه و سالم فاصلهاعلا

 این حقیقت دارد.  نشان ازها قیمت در

 ،که بود در تمامی شهرها و روستاها هر مسجد، شام تا قیروان که من رسیدم از»

چراغ و حصیر و بوریا و زیلو و  همه را اخراجات بر وکیل سلطان بود، از روغن

 .(73: 9221خسرو، )ناصر «نان و غیرهمشاهرات و مواجبات قیّمان و فرّاشان و مؤذّم

 است که:جسؤال این

های گسترده در تمام آیا دستگاه عریض و طویل خلفای فاطمی، برای ارزیابی -

 است؟ نبوده ناصرخسرو چون ریحّمتب ارزیاب نیازمند ،خود ۀهای تحت سیطرسرزمین

حکیم و  ،سویی حتساب و استیفا و ازا امر در مهارت ۀمردی با سابقآیا  -

در دولت خلیفه ر تفکّ این اشاعۀ و استحکام برای ارزشمندی ۀدانشمندی چون او گزین

  ؟خواهد بودن و سلطنت مصر

های تواند آمار دقیق حساب و کتابمحارم حکومتی نباشد، می ازتا کسی  یاآ -

 ارائه کند؟ احتساب و سلطنتی را 

 آوریم:می دیگر یشاهد ،عای فوق که نگارنده بر آن اصرار داردادّ ۀدربار

 ۀنیم .ن فرود آمدندیخروج کردندی و به موضعی معیّ القعده آغازل ذیاوّ از و. »..

 مرربی دینار هزاریک لشکر این ۀروز خرج علوف هر و شدندی روانه القعدهذی ماه

به  روز وپنجبیست به که بودی واجبم را مردی هر که دینار بیست از غیر هب ،بودی

 رسیدندی، خود به مقام تا وپنج روزبیست به و بودی مقام آنجا روز ده و شدندی همکّ
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دات و صلات و مشاهرات تعهّ از غیر بودی ایشان علوفۀ مرربی دینار هزارشصت ماه دو

 .(72)همان:  «که سقط شدی و شتر

 :پرسیممی 

 بلاد خلفای عباسی، اجازه دارد ریز و ، آن هم ازمهمان بیگانه کدام مسافر و -

در  را فاطمی خلفای ۀدرشت حساب و کتاب مملکتی در آفریقا و آن هم زیر سلط

  احصا کند؟ هاآن ۀدارالخلاف

تا  استنزدیکان حکومت فاطمی برگزیدگان و  ازنباید گفت که او محتاطانه  -

 امور درشت و ریز به هم ماعیلی،اس تحت نفوذدر حضر و سفر، در جررافیای بتواند 

را ها به امر تبلیغ بپردازد و یک دوره آموزش عینی دوردستدر هم و  شود آشنا

 کند؟  تجربه

که کند شاهدیم که یک سال سلطان مصر به مردم توصیه میگفتار  همان ۀدر ادام

 .دکنمی ارسال کعبه به را خودویژۀ  ۀا هدیامّ ؛سالی به حج نروندبه دلیل خشک

حضور ناصرخسرو در معیّت کاروان ارسال هدایا چه توجیهی باید پرسید  -

 تواند داشته باشد؟می

 هر که قرار معهوده ب فرستادمی کعبه ۀجام   ماندند و سلطاناج در توقّجّحُ و»

 ،به راه قلزم گسیل کردندجامه  چون سال این و فرستادیمی کعبه جامۀ نوبت دو سال

 .(72)همان:  «من با ایشان برفتم

شخصی به نام قاضی عبدالله اتفاق با همراه  و دوباره مثل همین سفر، سفری دیگر 

گفتند و این سال شخصی بود که او را قاضی عبدالله می در» گوید:که چنین می افتدمی

صحبت او روانه کردند و من با وی برفتم به  دست وه این وظیفه ب .هشام قاضی بوده ب

 .(73)همان:  «...لزمراه قُ

در  ،که از او سراغ داریم مردی چون ناصرخسرو با آن همه مناعت طبع ضورح 

نظر برسد یا بپذیریم تواند منطقی بهرایگان نمید زیارت مجدّرکاب کسی و با هدف 
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بخشیدن به  غنا گردانه وکنجکاوی جهان، که هدفش از همراهی در این سفر

 :که گفتتوان مینآیا  بنابراین است. بوده سفرنامه یعنی ،رهاوردش

 پادشاه ۀت قاضی و نمایندمعیّ سراغ دارند، در او ازکه  داریو امانت رتبحّ دلیلبه -

 شود؟دیده می مصر

 پرسیم:از سوی دیگر می و

این مناسبات  راحتی درتواند بهمیدانی او نیست که آیا دانش و حکمت و عربی -

   ند؟حضور پیدا ک

است. او زبان عربی را  مهم این ۀردی چون ناصرخسرو برگزیدمطور قطع به

آثار خود را  ،عربی بر زبانط تسلّ جالب آنکه اسماعیلیان ایران ضمن داند.خوبی میبه

  :قول زیر مشهود استدلیل این ادّعا در نقل اند.به زبان فارسی نوشته

 فاطمی ۀو تنها نویسند انداسماعیلی عمدتاً به زبان عربی نوشته شده نخستین آثار»

ناصرخسرو است. سنّت نوشتن به زبان عربی را  ،که آثار خود را به زبان فارسی نگاشته

)نانجی،  «مستعلویان در یمن و هندوستان و نیز نزاریان در سوریه استمرار بخشیدند

9107 :909). 

نگ آن ناصرخسرو به برتری زبان فارسی، ادبیات و فره»ا در جایی می خوانیم: امّ 

تا سبک و زبان خود را تا  کوشیدمی . اوداشتاعتقاد  هاگو فرهنها نبر دیگر زبا

سنجیده و  ایگونه به باید هااین ۀتوانست به فارسی سره برساند. همجایی که می

یعنی باید پذیرفت که اسماعیلیان به فارسی بیش از  ؛شده انجام شده باشدحساب

که خواجه نصیرالدین توسی نیز تا زمانی گونه همان ؛دداشتن دلبستگی های دیگرزبان

امّا وقتی به مذهب تشیّع  ؛نوشتای میبه زبان فارسی نسبتاً سره ،که هنوز اسماعیلی بود

 «ها را ترک کرد و با عزمی راسخ به اصطلاحات عربی پناه بردآن ۀامامیه درآمد، هم

 .(99-91: 9217 )اردستانی،

اسماعیلی گذشت، این شاهد از  ۀعربی که ذکر لزوم آن در فرقزبان  ط او برلّدر تس

هنگامی که بعد از آن همه یعنی  ؛باشدتر گویاتواند می در سفر به بصره نیز سفرنامه
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امی به زبان عربی پاسخ او به حمّ رود وبه همان گرمابه می ،با لباسی آراسته بیچارگی

 9«لفظ دری قیمتی دُرّ»بان فارسی را او کسی است که زکه  از یاد نبریمشنیدنی است. 

  داند:می

ام نگذاشتیم و گمان بردند حمّ ند که فلان روز ما ایشان را درااین جوانان آنان »...

 ما آنیم که پلاس گوییمیزبان تازی گفتم که راست ه من ب .زبان ایشان ندانیمما که 

: 9221)ناصرخسرو،  ..«.آن مرد خجل شد و عذرها خواست .بسته بودیمبپاره بر پشت 

997).  

 ؛توان شنیدرا می یی پنهانهاآمدوشدی صدا ،متنبازخوانی خلال  ت ازبا کمی دقّ 

هدف  ،رودمی کسانی د به رازداری است و اگر گاه ذکری اززیرا ناصرخسرو متعهّ

ظاهر بههویت کسانی که  ،که گفتیم طور هاست. البته هماندانی از آنیادآوری و قدر

بلکه با صفاتی  ؛ص نیستخیلی مشخّ  ،گیرندحسب اتفاق در مسیر این مسافر قرار میبر

مردی » ( و991 :)همان« جوانمردی یا مردی بود اهل»، (99)همان: « مردی فاضل» چون

 ۀفی دین و گرایش و سابقاز معرّ یطور کلّ شود و بهها یاد میاز آن( 10)همان:  «کنی

 این ۀپای حامیان گماردتوان ردّکه هشیارانه می رددگمین ذکرچیزی ها آنآشنایی 

 ازجمله ناصرخسرو دریافت.  هم،رسانی به یاری در را شبکه

 . باشدعا این ادّ  شاهدتواند میها و تحلیل آنمتن کتاب  دو شاهد از

راه مرند و با لشکری از آن ه روانه شدیم ب ل از تبریزالاوّچهاردهم ربیع» شاهد اول:

ری ککری و از خوی تا بربررسولی برفتیم تا  ودان تا خوی بشدیم و از آنجا باوهس امیر

 .(3)همان: « الاولی آنجا رسیدیمروز دوازدهم جمادی ست و درا فرسنگ سی

 ،دهدکه ناصرخسرو توضیح بیشتری نمیدر تحلیل و توضیح همراهی این لشکر 

 های زیر را مطرح کرد:سشپرتوان می

امن موجبات عبور  ،ی خود امیرهمان یاران پنهان یا حتّ ی ازکسی یا کسانآیا -

 اند؟ کرده فراهم لشکر این ۀناصرخسرو را در سای

                                                           

 (.92:  9270. من آنم که در پای خوکان نریزم / مر این قیمتی درّ لفظ دری را )ناصرخسرو،  9
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 سفرنامهدر  و دلیل گسیل آن است این لشکر با این تعداد که مخصوص امیرچرا  -

  حافظ این مسافر است؟ ،شودذکر نمی

کار رفته به ،لکیت داردکه معنی ما «آن»ی ر با ضمیر اختصاصکلش ۀکلمچرا  -

  ؟گیردمی امیر ازخود را جیره و مواجب خاص  طوراست، لشکری که به

 بهاین رسول کیست و چرا باید  «رسولی برفتیم. و از آنجا با: »گویدا در ادامه میامّ

 خدمت کند؟  ،بازگشت از زیارت استحال مسافری که در 

 خود ۀخانه جوانمردی ما را ب .آن بود ول نامرشهری رسیدیم که قه ب »...شاهد دوم: 

 .(99)همان:  ..«.کرد مهمان

غیر آن،  هایمسیر و همچنین ابریشم ۀتمام طول جاد درها از گذشتهکه  دانیممی

برای استراحت مسافران و کاروانیان بوده است  مکانی سراهاکاروان وها رباطهمواره 

سؤال ها مهمانی وها این بیتوتهت علّ بارۀاید دراین نببنابر 9اند.کردهدر آنجا منزل می که

 .کرد

آن  که ذکر «مردی فاضل» نظیر القاب و صفاتی علاوه بر ناصرخسروسفرنامۀ در 

آشنایی »( یا 3: همان« )دوستی افتاده بود میان ما»با عبارتی مثل  «افتادن»فعل با  ،گذشت

. (79)همان:  شویمرو میروبه ز بسیارنی« مرا به شهر اسوان آشنایی افتاد»در جملۀ  ،«افتاد

که آید پیش میای بدون هیچ سابقه و ای اتفاقیجملات کتاب به گونه در« افتادن»فعل 

زیرا معتقدان این فرقه به  آورد؛میرازداری برای بلکه  ،ایجاز نویسنده نه از سر

این رازداری  ط حاکمان آن روزگار، ملزم به رعایتضرورت زمان و اندیشۀ مسلّ

 3امان باشند. ها از آسیب دشمن دراند تا بتوانند در طول قرنبوده

                                                           

 یکـه شـهر /را  یجـوان نیـا ابیبر سر کوچ است در یجوانبه آن اشاره دارد:  ینظام شعر نیکه اگونه . همان 9

 .(302: 9220 ،ویگنج ی) نظام ار یکاروان بیبازنشناسد غر

کـاری هـا را بـه پنهانکـرده و آنمۀ محمدّ دبیرسیاقی دربارۀ خطری که این فرقه را همـواره تهدیـد می. در مقدّ 3

خود گوید در نیشابور با برادر خود ابوسعید خواسـتم مرمّـت مـوزۀ خـود کـنم، بـه » خوانیم:داشته است، میوامی

دوز هم رفته، چون بازآمد، پارۀ گوشـت بـر دوزی برآمدم. ناگاه در آخر بازار غوغایی برخاست. موزهدکان موزه
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اشاره کنیم  آشنایک آشنای ناه به دوباررسان این مسافر، افراد یاری حضوربارۀ در

پارسا و »صفاتی چون شتابد و نویسنده باز او را با کمک او می بهکرا کردن شتر  درکه 

 کند:فی میمعرّ« باصلاح

د بن فلیج اسوان آشنایی افتاد با مردی که او را ابوعبدالله محمّ و مرا به شهر»

او مرا معاونت  .دانستمردی پارسا و باصلاح بود و از طریق منطق چیزی می ؛گفتندمی

یک دینار و نیم کرا ه بآن. پس اشتری  همراه بازدید کردن و غیر کرد در کرا گرفتن و

 .(09: همان) ..«شدم. گرفتم و از این شهر روانه

سایه و در قالب دادن یک نامۀ سفارشی نیز  ط دوستان دررسانی به مسافر توسّیاری 

امضای حکم چک سفید ،در بلاد غریب گفتتوان که میای نامه دارد؛درنگ  جای

 : داردبرای ناصرخسرو امروزی را 

مه، ام در مقدّدهدوستی داشتم که نام او ذکر کر ،اسوان بودم به شهرکه وقتی در »

آمدم، نامه نوشته چون از آنجا به عیذاب همی .گفتنداو را عبدالله محمد بن فلیج می

وی دهد ه ب ،عیذاب بود که آنچه ناصر خواهد دوستی یا وکیلی که او را به شهره بود ب

ین شهر عیذاب بماندم و رمن چون سه ماه د .و خط بستاند تا وی را محسوب باشد

از ضرورت آن کاغذ را بدان شخص دادم، او مردمی  ،خرج کرده شدآنچه داشتم 

  .(01-09)همان:  «کرد...

 پرسیم:می

های او را صدقه آیا پذیرفتنی است که مسافری به امید دیگران سفر کند تا هزینه -

 ؟ محتشمی چون ناصرخسرو وحکیم آن هم مرد  ،کنند

 این شهر سه ماه اقامت کند؟ چرا باید در -

                                                                                                                                  

بـود و اشـعار  بود. ازو سؤال کردم، گفت یکی از شاگردان ناصرخسرو بـه ایـن شـهر آمـده سر درفش خود کرده

خواند. به جهت ثواب او را کشتند. من نیز به این سبب قدری گوشت او را بر سـر درفـش کـرده آوردم. ناصر می

حکیم گفت موزه به من ده که در شهری که شعر ناصرخسرو بخوانند و نامش مـذکور شـود، مـن نخـواهم مانـد. 

 .(30-37: 9221)ناصرخسرو، « درحال از خوف از نیشابور برآمد
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 انجام د بهجز تعهّ ، چیزیدیگران خصوص طلب ازل این همه رنج بها تحمّآی -

 پیچد؟پوششی از نگفتن می است که نویسنده آن را در« دعوت اسماعیلی»رسالت 

همان: « ) تا ما را به میان قوم دیگر ببرد» :باشدگو پاسختواند می ذکرشدهشواهد 

 .(901)همان: « کردمویل میاز قومی به میان قومی دیگر نقل و تح»( یا 901

ید با سلجوقی چرا با درباراز لط  و برخوردار  هاین انسان نازپرورد ،اینکه دیگر -

که ذکر آن  «دعوت»دی به آن تعهّ آنکه گذراند؟ مگرر بروزگا بیچارگیاین 

 .باشدداشته  ،گذشت

شتند کمی ،دیدندیچون همراهان ما سوسماری م» خوانیم:می سفرنامهدر جایی از 

توانستم خورد  دوشیدند. من نه سوسماریم شتر شیر ،کجا عرب بود خوردند و هرو می

ماشی  هکه دان مقداری ،ی بود که باری داشتکراه هر جا درخت و نه شیر شتر و در

  .(903-901همان: ) ..«ودم.نمردم و بدان قناعت میکمیآن چند دانه حاصل  باشد، از

یی الاولیاتذکره ۀهای صوفیاناز نوع ریاضت سفرین طور قطع باید گفت که ابه

اند تا نفس ل آن شدهاج متحمّو حلّی رحسن بص ،عطار نیست که مردانی چون ابوسعید

 .فهمید توانجملات میاین  ال ناصرخسرو را درصاستیو  بیچارگی. ه کنندزّمن خود را

و از سویی،  خریداربی بکتا سلهّ دوو  شدهمستولی فقر ،عنوان مثال در نمونۀ زیربه

و مسجدی که در آن اتراق کرده  هستند که همه اهل جنگ مردمی جاهل با شمشیر

 :است

چیزی از تر نباشد و هیچحالتی که از آن صعبه ج چهار ماه بماندم بلْمن بدین فو »

 .و ایشان مردمی گرسنه و برهنه و جاهل بودند کتاب ۀالّا دو سلّ  ،دنیاوی با من نبود

مسجدی بود که  .خریدندشمشیر بود و کتاب نمی و البته با سپر ،آمدماز میه نه بهرک

لاجورد با من بود، بر دیوار آن مسجد بیتی  اندک رنگ شنجرف و .ما در آنجا بودیم

 حصار اهل ۀایشان بدیدند، عجب داشتند و هم .نوشتم و شاخ و برگی در میان آن بردم

 ،مرا گفتند که اگر محراب این مسجد را نقش کنی ج آن آمدند وتفرّه ب و شدند جمع

 .(907-903)همان:  ..«صد من خرما نزد ایشان ملکی بود. وتو دهیم ه صد من خرما ب



 223 ـــــــ ... در پرتو نگاه آنتوان برمن دربارة شنیدن سکوت عامدانة ناصرخسرو در سفرنامه

 

 دراو اسماعیلی و مأموریت آموزش  رتبلیغ برای تفکّ ابزار ،سلّه کتاب آیا این دو-

 ست؟ نیفریاد این کویر بی

داشته  مؤثر نقشیرات اسلامی ئه و تبادل تفکّاراهمواره در  مسجداز یاد نبریم که 

حصن محکمی در مقابل این مردم برای حفاظت جان  وانستهتمیجا نیز این درو  است

 رد و مسجد، حرم است و حریم. ساکن مسجد حرمتی دازیرا  ؛باشد مسافراین 

کند:ها را آشکار میگفتهو برخی از نا شنیدنی است این بحران نیز خلاصی از

  

تا عاقبت ...م کرد که از آن بادیه هرگز بیرون توانیم افتادتیتوانسر نمیتصوّ» 

کرا ه بکه بصره برم و با من هیچ نبود ه بیامد... عربی گفت من تو را باز یمامه ای قافله

از آنکه شتری  .دینار بودک دهم و از آنجا تا بصره دویست فرسنگ و کرای شتر ی

گفت سی دینار  ،بردندنسیه میه ختند، مرا چون نقد نبود و بفرومی نیکو به دو سه دینار

ضرورت قبول کردم و هرگز بصره ندیده بودم. پس آن هب .ا بریمرت ،بصره بدهیدر 

 ..«های من بر شتر نهادند و برادرم را بر شتر نشاندند و من پیاده برفتم.عربان کتاب

  .(900-907)همان: 

تخمین  واقعی آنت یک شتر خوب را به قیمت وقتی قیم محاسبهدر  مرد متبحّر 

مسافر درمانده که قصد ولی  ؛کرایه اعتراض کنداین به قیمت گران باید  ،زندمی

 ای جز پذیرش ندارد.چاره ،خلاصی دارد و ثروتش بیش از دو سلهّ کتاب نیست

 باید پرسید:

که شهری  آن هم در ،پذیردرا میکرایه  چه کسی در بصره مبلغ ۀبه پشتوان او -

 تاکنون آنجا نبوده است؟ 

از ، به قول خودش مسافر و برادرشدر بصره  .بصره داشته باشیم به سفرهم نگاهی 

ام بروند. خورجین کتاب تصمیم دارند به حمّ. ماننددیوانگان می به عاجزی برهنگی و

 هاامی آن. حمّیابندنمی ورود ۀولی اجاز ؛دهندامی میفروشند و پول آن را به حمّ را می

ها را رم دیوانگی آنج به شرقی، روزگاران ۀی کودکان به عادت همیشاند و حتّ ررا می
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خواهد خود را می ۀحمالزّبا سماجت حقّ مرد شتردار ،طرفی از کنند ومیباران سنگ

 .(991)همان: 

 پرسیم: می

 ساله شود، غلام است وغلامی همراه اربابش راهی یک سفرطولانی هفت اگر -

 در او پایپابه هاسال این طول در که برادری حضور ۀا دربارامّ ؛رباببنده و زرخرید ا

 جمع شناسۀ از متن در گاهی اینکه ضمن گفت؟ توانمی چه ،(9: همان) است سفر

و  (939)همان:  «عاجزی به دیوانگان ماننده بودیماز »، «رسیدیم»مثل  ؛شودمی استفاده

؛ مثلًا ظاهر طفیلی بیش نیستکند که بهرنگ مییا بیحضور برادرش را حذف گاهی 

 ..«.کردم تعالی خدای ۀوداع خان ...کرایه گرفتم شتر پس از آن اعرابی»: گویدمی

 .(902 :)همان

 مسافر ناجیانو  یاوران ۀسروکلّکم کم ،احوالین هم درکه باز درست جالب آن 

 شود:پیدا می

گریستیم و مکاری از ما سی نمیب در کار دنیا تعجّه ی باز شدیم و باگوشهه ما ب»

که او را  ندانستیم جز آنکه وزیر ملک اهوازخواست و هیچ چاره دینار مرربی می

و هم  گفتند، مردی اهل بود و فضل داشت از شعر و ادبابوالفتح علی بن احمد می

پس مرا  .شرلی نبودا در و امّ و حاشیه و آنجا مقام کرده بصره آمده با ابناه ب .کرمی تمام

آشنایی افتاده بود و او را با وزیر  ،در آن حال با مردی پارسی که هم از اهل فضل بود

تنگ بود و کردی و این پارسی هم دست دوقت نزد او تردّ ره صحبتی بودی و به

 ،احوال مرا نزد وزیر بازگفت. چون وزیر بشنید .تی کندوسعتی نداشت حال مرا مرمّ

 «که هستی برنشین و نزدیک من آیبی نزدیک من فرستاد که چنانمردی را با اس

 .(991)همان: 

 پرسیم:می 
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اهل »البته  است و «اتفاقی» آشنایی یک حاصل هم باز که پارسی ۀآیا این واسط - 

فی را به وزیر معرّ و او نامدهم هست، با کسی که او را وزیر ملک اهواز می« فضل

 ل ندارد؟ جای تأمّ ؛کندمی

او چگونه  ،مقیم بصره است و البته شرلی هم ندارد حاشیه این مرد که با خاندان و -

 یاری خواهد کرد؟را 

  واسط و رابط این شبکه نیست؟ آیا خود او هم یکی از افراد -

جای نیز اند سه پارسی رابط ماجرا که هر و اصالت مهاجر، مسافرسوی دیگر،  از

  دهند.و پوشش می یابندرا می دیگرهمخوبی بهچنین ایندارد که ل تأمّ

 پرسیم:می 

 ؟استچون ناصر مردی از پارس است و پارسا و فاضل، مستحق این یاری  -

مانده مساعدت مسافر درراهاین به د، هستن مرد و فاضل و پارساها رادیا چون آن -

 کنند؟می

عادلانه نا ۀرایکه ناصرخسرو ک استپارسی در بصره  رابط این ۀآیا به پشتوانیا  -

 ؟ پذیردمیدینار را  سی

ران یا ،و تنگناهاها سوی این مرارتآن توان دریافت کهخوانی متن میخلال باز از 

البته  هستند. یاور و حامی او ،تمام جوانب امنیتی ضمن رعایت آرامی، بهدر سایه

  کند.ها اشاره نمییاوراین یناصرخسرو به دلیل 

ی ارقعه .بدحالی و برهنگی شرم داشتم و رفتن مناسب ندیدممن از »گوید: می 

  .(991)همان:  ...«عذری خواستم نوشتم و

ت جّح»باشد یا شاید هم دریافت پنهانی نشان  حکمت وزین او ت نفس وعزّ شاید

تا آراسته و پیراسته به دیدار وزیر برود و با حسن طلبی  داردرا وامی که او «خراسان

 . زندبلاقات را مناسب شأن و منزلت خود رقم بس زیبا، این م

ای موجز نوشته ،رقعه» بیشتر دقّت کنیم: قعه و عذررُ ۀ واژ به دو جالازم است همین 

 (.9272: دهخدا« )قطعه کاغذی که در آن نویسند ،یا مکتوب کوتاه است
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 زیرا ؛ل استقابل تأمّ «رقعه» همان یا کاغذ قطعه یک روی کوچک ۀارسال این نام

کاری دور از ادب و  ،کسی در مقام بالاتربه ارسال نامه به شکل رقعه که  دانیممی

 پرسیم:این میمعمول بوده است. بنابرغیر

 از ای وشبکهفی درونهمچنین ارسال رقعه، حکایت از یک معرّ و این ماجراآیا -

 دارد؟ نشده قبل تعری 

طلب پوزش نیست، بلکه از  ،«عذری خواستم» ۀمعنی جملرسد می نظربههمچنین 

قعه ر ۀفقط من و گیرند»دلیلی آوردم که: گوید میکه دریافت  توانفحوای کلام می

در ادامه حفظ شود.  قدر ناشناسامنیت مسافر گران البته باید حرمت و «.دانیممی

یکی  :غرض من دو چیز بود خدمت رسم وه و گفتم که بعد از این ب» گوید:می

ست زیادت تا چون ایفضل مرتبه گفتم همانا او را تصوّر شود که مرا در نوایی، دویمبی

خدمت او حاضر ه بچون ت چیست تا هلیّا مرا که کند قیاس ،یابد اطلاع من ۀبر رقع

آن  دهید. ازبجامه بهای تنه خجالت نبرم. درحال سی دینار فرستاد که این را ب ،شوم

: 9221)ناصرخسرو، ..« مجلس وزیر شدیم.ه ب سیوم روز و ساختیم نیکو ۀدو دست جام

991).  

جلوه عین فقر، دوباره او را دولتمردی محتشم  سیاست و کیاست مرد دیوانی، در

 دانش و خوش خط بر علاوه ارسالی ۀرقع باید توان حدس زد کهدهد و میمی

 .گیر، دارای مهُر و نشان یا رمزی بوده باشدچشم

از طرفی تواند نمی عین ناداری و ناچاری دروزیر  به «ناز و تنعّم»این همه آیا  -

شبکه در به محارم « مسافر»عالی  رتبۀ ۀآواز ی،و از طرف با اووزیر  کیشینگر همبیا

 ؟باشدبصره 

در  و بزرگ تبلیغ یک ۀاست و برگزیدشده « ت خراسانحجّ» او حال یا اینکه -

 عمل کند؟ تکلی  خود در خراسان باید به راه بازگشت 

ند در او پیروان مخفی او مکلّ  کندموضع قدرت درخواست کمک می از، پس

  .باشنداو یاور  یار و مختل  سفر، منازل
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ل را به فرزند بزرگ خود محوّ« همکّ و مصر»میزبانی مهمان ، عارفه، وزیرم بعد از

وصی  پدر و پسر تدر  د. اوشونکنجکاوی دیگران برانگیخته  برای اینکه شاید ،کندمی

حدود  تشکند و اقاممی یاد« ن و ادیب و عاقلمردان اهل و پارسا و متدیّ» ا صفاتب

کشد. میزبان، بدهی سی دیناری مهمان به مرد مرربی را هم چهل روز طول می

 پرداخت کرده است. 

چون  ؛رسد و اقامتی ناخواسته داردناصرخسرو در ادامۀ سفر به شهر مهروبان می

ل به همان یاران برایش ممکن ها با توسّخلاصی از آن شهر اامّ ؛امن استها ناراه

او را شیخ سدید  .ست و فاضلا جان مردی بزرگگفتند به ارّ»نویسد: شود. میمی

آن شهر  مقام در که از از بس ،د بن عبدالملک گویند. چون این سخن شنیدممحمّ

التماس کردم که مرا ی نوشتم بدو و احوال خود اعلام نمودم و ارقعه ،ملول شده بودم

  .(939)همان:  «موضعی رساند که ایمن باشده ازین شهر ب

رکاب او  کنند یا درمی ششناسند و مهمانکم حامیان بیشتری در بلاد او را میکم 

ی دلیل این همه بزرگداشت را به زبان شناسایی شود و حتّ که مهمان آن بدون ،هستند

 ،«التماس کردم» :گویدکند؟ هرچند میی نمیآیا او کمی مقتدرانه طلب یار .بیاورد

کند به شخصی در مقام امیر، این حدس را ایجاد می هقعرقراری و فرستادن اظهار بی

تر رقعه البته این دومین بار است که به مقام عالی .که از موضع قدرت درخواست دارد

 دهد. می

جانب  هم از ،اهر پریشانام با آن ظبه خاطر بیاوریم مردی که برای ورود به حمّ -

نویسد می ایقعهر قدرت کدام ۀبه پشتوان ،شودامی و هم ازسوی کودکان تحقیر میحمّ

 از رهاندن اوای عامل قعهی رحتّ  یا است حمسلّ ۀکه حاصل آن همراهی سی مرد پیاد

 ؟ شودمیرآشوب مهروبان پشهر 

های بالای این فرقه هبرای محارم ردحال او  بودن «تحجّ»توان گفت که نمیآیا -

از تمامیّت توان یاوران  ،جا اراده کند هر قطعی شده است وجای مسیر در جای

 شود؟برخوردار می
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تر از مخاطبان و عینی یناصرخسرو تصاویر ،طبس و بصره شهر در ،در ادامۀ سفر

 لامی کهااز لایهشان را هویتتوان می سفرنامه ۀآیین کند که درحامیان خود ترسیم می

 .تر دیدافکمی شفّ

وقت رفتن صلت ه ها کرد و بضیافت اشت ود نگاهطبس ه ما را هفده روز بو »

رکابداری از آن ] و[ایزد سبحانه و تعالی ازو خوشنود باد  .عذرها خواست فرمود و

  .(933)همان:  «خود با من بفرستاد تا زوزن که هفتادودو فرسنگ باشد

امیر که همان طلب بخشش « عذرخواهی» انتها در و صله ضیافت و هفده روزآیا  -

 مقام واز نشان یا  است ربیانگر بزرگی امیفقط  ،است رسانیتخدمدر قصور  سبببه

با ضمیر مهمانی که با یک محافظ ویژه  دارد؟« تحجّ»لقب  منزلت مهمان ویژه با

 .اوستتا منزل بعدی همراه شود و ذکر می« آن»اختصاصی 

برای محافظت از جان  ،کندعذر تقصیر می اگرچه امیر کرد کهشک توان مین -

و جان مسافر نشود ه فرستد تا جلب توجّعمد فقط یک همراه میبه «ت خراسانحجّ»

  ؟به خطر نیفتد

ک خاطر تبرّگفت که این همه بزرگداشت و تکریم بهتوان می محتاطانه اینبنابر 

و مردان فاضل  ندبسیاروم به حج رفته چون ق ؛نیست« مسافر کعبه»حج و زیارت این 

اند و گذشته هاوادی بسیار از این ،وزیر که ذکر آن گذشت کحکومتی مثل حسن

 و گرامی بدارند. را بشناسند هاآن هاها و بزرگان شهرنشینبادیه کهبی آن ؛گذرندمی

رو دیوان است و به م و مهمانش مرد دربار به این دلیل کهیزبان بدون تردید، م

د گیلکی بن محمّ امیر آن شهر: »زیرا خواندیم ؛کنداو را تکریم نمی ،بازخواهد گشت

 اعتبار و ،برای حکومت مرکزیامیر پس ؛ (931)همان:  ..«.گرفته بود شمشیره بود و ب

 ل نیست. ئدی قاتعهّ

لویان و عبه  تواند توجّه ما رانسبت گیلان یا گیلکی در این نام میدیگر، سوی  از

همان  از . شاید بتوان حدس زد که این امیرکندمعطوف شمالی  نواحییان یاغی در شیع
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ارادتمندان شیعه و از  حکومت خلفای عباسی و خاندان گیلکی باشد که ضدّمنسوبان 

 .(37: 9231، )مشکینیاند اسماعیلی بوده رتفکّ

ژه راهی دار ویاو را با یک رکاب میزبان برای حمایت و سلامت مهمان و مسافر، 

دار که این مرد همراه یا رکاب. ش باشدظمحاف همراه و ،نززو زا کند که تامی سفر

 «مسافر کعبه» قاین در کنار تون و گناباد و حکم محافظ او را دارد، در تمام طول مسیر

 .کند تا اوضاع زوزن آرام شود  مینزدیک به یک ماه در قاین توقّ شود ودیده می

نفره از آنجا این کاروان سهگرداند و دار را برمیرخسرو این رکابناصخود آن  بعد از

 رود. جای قاین به سرخس میبه

د عبید نیشابوری و تمّر تاز جه ،بودزوزن  سبب تشویشی که درهالجمله بفی»

و  ی را از آنجا بازگردانیدمکدار امیر گیلقاین بماندم و رکابه یک ماه ب ،رئیس زوزن

 .(930: 9270، )ناصرخسرو ..«سرخس بیرون آمدیم. عزمه از قاین ب

سلامت  به خطرمسیرهای امن و بی را از هستند او  موظّمسافر  همان یاران پنهان

ها را کند و دلایل این یاریکه مسافر بار دیگر سکوت میدر حالی  ؛به مقصد برسانند

 . گذاردبا خواننده درمیان نمی

خلفای برداد پیشی  از مصریان، اطعام و احسان ۀفرکه سدریافت توان میهمچنین  

دینی را تا دورترین نقاط جهان  ۀچون توانسته بودند این شبک ؛تر استعام گرفته و

 د:نگسترش ده

 دینار نیشابوری بود و مجاوران از یکه من نان ب چهار ،ه قحطی بودمکّه این سال ب»

هزار آدمی از وپنجدرین سال، سیو  نیامده بود... هیچ طرف حاجّ رفتند و ازیه ممکّ

تا سال تمام که همه  مصر آمدند و سلطان همه را جامه پوشانید و اجری داده حجاز ب

همه  طعام فراخ شد و باز این زمین حجاز درو  ها آمدباران گرسنه و برهنه بودند تا باز

)همان:  «هریک جامه پوشانید و صلات داد و سوی حجاز روانه کرد ددرخوررا  خلق

71-73).  
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وقتی با این همه  ،است وپنج هزار نفرسی هایافتگان که شمار آنآیا این نجات

ارادتمندان  گروندگان و از ،ضمن قدردانی ،برگردند به حجازبزرگداشت و کمک 

  شد؟ نخواهند مصر ۀسلطان یا خلیف

ته آن هم به الب ؛جدّه و مدینه هم شده است خواندیم که این صله شامل امیر ترپیش

برای ساختن ها ا پرسش این است که آیا این احسانامّ ؛بودن )ع( حسین امام اولاد ۀبهان

و باعث ه بودناسماعیلی  هایاندیشهیک مرکز نفوذ در دل حجاز برای خلیفۀ فاطمی و 

 ؟ ده استشنمی اسماعیلی ۀگسترش شبک

 صرخسرو با امیرهمراهی نا سفری وهممصر،  پادشاه ۀت به دست گشادضمن دقّ

دارد که  نویسنده ۀمرتب توان گفت حکایت ازه است و میقابل توجّ نیز کشتی  در مدینه

 گردد. به مصر برمی ت امیرمعیّ در

خوانیم: ، میاستیک نفر ر ظاه در ه و مدینه کهجدّ امیر ۀدیگر دربار ایدر جمله

فتند و مدینه را هم گمیالفتوح ابی المعالی بنود و او را تاجب همکّ امیر ۀامیر جدّه بندو »

  .(03 :)همان «امیر وی بود

 پرسیم:می

 ،است د حکومت مصرمدینه که مورد تفقّ در جدّه ومقام اجرایی این آیا - 

علویان مصر  اندیشۀ ۀفاطمی و اشاع ۀقدرتمند برای خلیف نفوذی ۀتواند پشتوانمین

  ؟باشد

تا دل حکومت عباسیان نفوذ  که یلیاندادن عنوان شبکه به فعالیت اسماع پس،

یا به  از ناصرخسرو دریافت باج گُذر ازپوشی . چشمبیراه نخواهد بود ،اندداشته

  :ه هم شنیدنی استمکّ  ه وامیر جدّ به دستور ،خروج اصطلاح عوارض ورود و

قدر باجی که به من جدّه شدم و با من کرامت کرد و آن من به نزدیک امیرو »

مسلم گذر کردم و چیزی  ۀکه از دروازچنان ؛از من معاف داشت و نخواست ،رسیدمی

 .(03)همان:  «چیزی نشاید بستدن یو دانشمندست، از یه نوشت که این مردمکّه ب
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 منطقی برای معافیت از یتواند دلیلدانشمند بودن یا حاجی شدن نمی شک بدون

ارادت  خاطراغماض بهاین که آن مگر ؛مکهّ باشد جدّه وگاه در باج باج یا عوارض سفر

با  هم باز .شامل حال ناصرخسرو شده باشد ،هویتیاوران بی وپنهان به اسماعیلیان 

  رو هستیم.هسکوت ناصرخسرو از ابراز جان کلام روب

سکوت »یعنی تلاش ازطریق بازخوانی برای شنیدن  ،عای این مقالهدرخصوص ادّ

فر و هویت پنهان یاران و یاوران او در سفر ت واقعی سویسنده و کش  علّن« عامدانۀ

 : رسیممی سفرنامهۀ آخرین صفح به ،حج

پارس ه راه بصره به ه و بمکّه آنجا ب از شدیم و مصره مسافت راه که از بلخ بو »

غیره رفته بودیم  ها وزیارته اطراف به بآنکه  غیر ،بلخ آمدیمه رسیدیم و ب

 .(920ان: )هم« فرسنگ بودوبیست دوهزارودویست

 باز زند کهفرسنگ تخمین می 3330رفت و برگشت را  تمام طول مسیرنویسنده  

 که مسیر توان شنیدمی لای سطورلابه از اامّ ؛دارد ی مالیاتی اوتصدّ از توان هم حکایت

 هایآمار فرسنگدانستن گویی  ؛کندرا حساب نمی هاراههها و کجراههیبدر ه شدطی

 . نداردلزومی  سفرنامه ۀبرای خوانندآن  یرمس و سفرای حاشیه

 اینکه: پرسش آخر و 

مسیرهای مأموریتی گر بیان ،نشدهاحتساب مسیرهای ۀمعترضه دربار ۀآیا این جمل -

 عربستان نیست؟ ۀبه اماکن دوردست در آفریقا و شبه جزیر

 گارهای ایران آن روزمکان فی افراد و توضیحمعرّ ،مسیر بازگشت بینیم که درمی

خسرو ره ناصاصلاً مورد توجّ  ،های رفتمقام مقایسه با سال در ،هفت سال پس از

 عُمّال وزیر امیر عجولانۀ برادر دوم خود که او هم از فی و دیدارجز معرّ ،نیست

وقتی به مرزهای داخلی « کعبه مسافر»کنیم (. حس می931-930خراسان است )همان: 

نفرۀ حامل . کاروان سهگیرداوقارتر به خود میا بسفرش آهنگی شتابان امّ ،رسدمی

گویی هراسی همراه  ؛کندزده بدون توصی  مسیرها عبور میشتاب« حجّت خراسان»

 رسد.لای متن به گوش میبا سنگینی رسالت از لابه
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وجود دو  توان گفت که باور بهه گذشت و شنیدیم، میبا توجه به آنچ حال

آید. شاید بتوان محتاطانه ابراز کرد که نظر میباوری بعید به ،بییا سفرنامۀ تقلّ سفرنامه

با گزارشی  ه،ها نوشته شدیادداشتو  9روی تعلیقات گزارش سفر برای خواننده که از

رسد گزارش نظر میتفاوت دارد. به ،که برای حکومت فاطمی به زبان عربی است

قدیم شده است که به نوعی به حکومت فاطمی تها ها و شنیدهمسیرها و دیده روزانۀ

ها هنگام با همان تعلیقات و یادداشتنویسنده در صورتی که  ؛گزارش مأموریت است

 برای خوانندۀ سفرنامهها را به شکل لجملی از مفصّها بعد، محضر و شاید سال

 توان گفت: پس می ؛زبان نوشته استفارسی

های اداری با خواننده رشنویسنده لزومی برای درمیان گذاشتن ریز و درشت گزا .9

 دیده است؛نمی

اصل  جزئی از ،د به حفظ اسرار و امنیت شبکۀ اسماعیلی بوده و رازداریاو متعهّ .3

 این کتاب شده است. 

ت اصلی سفر و افشای نویسنده را در قبال علّ« سکوت عامدانۀ»این دلایل هم  

به نظر برخی دهد چرا این اثر هم نشان می کند وهویت همراهانش توجیه می

  3.دوگانه آمده است ،تحلیلگران
 

 گیرینتیجه

عنوان یک اثر ماندگار در پرتو نگاه ناصرخسرو بهسفرنامۀ نگارنده پس از تبیین 

ای داند، با شیوهآنتوان برمن که دلیل عمدۀ ماندگاری یک اثر را بنیاد شفاهی آن می

                                                           

از  .که داشتم تعلیق زدهای جا بر روزنامه س دیده بودم و تصویر کرده و همانالمقدّاین معنی در جامع بیت» .9

معنی یادداشت و دهخدا بهنامۀ لرتدر  تعلیق ۀواژ .(90 :همان) «دیدم س درخت جوزالمقدّمسجد بیته ب نوادر

 (.9272)دهخدا،  معنی کتاب یا شرح گزارش روزانه استبهواژه روزنامه 

تـوان سـکوت دهـد، میهایی که حسن دلبری در مقالۀ خـود از انـواع سـکوت ارائـه میبندیبا توجهّ به تقسیم .3

 (.99: 9210تعری  کرد )دلبری، « کارانهسکوت محافظه»طور کلّی ذیل ناصرخسرو را به
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ننده نشان داد که چگونه با هایی محتاطانه، به خوااستقرایی و از طریق طرح پرسش

توان صداهای گذر از شکل مکتوب یک اثر و دقّت و گوش دادن به صدای آن می

های این تحقیق، سکوتی بود که تری از اثر شنید. صدای تازۀ این اثر براساس یافتهتازه

 ناصرخسرو نامیدیم.« سکوت عامدانۀ»ما آن را 

افتی از آغاز نیاز به اتکا به چنین توان معترض شد که شاید چنین درک و دریمی

توانسته به چنین می« تحلیل گفتمانی»چارچوب نظری نداشته است و هر خوانش و هر 

کند، نگاهش ای بینجامد. در پاسخ باید گفت آنچه شاید این تحلیل را متمایز مینتیجه

است که عنوان صدایی ماندگار و شیوۀ خواندن و دوباره خواندن آن بوده به اثر به

ای قابل انتقال نیست و فرد در گذر زمان و با دقّت و ممارست و شاید با تجربه

حقیقتی که خود برمن  ؛حساسیتی شخصی و رابطۀ خاصّش با زبان، آن را کسب کند

 کرده است.  دیتأکهایش بر آن بارها در نوشته

نی دیدیم، داری و با توجّه به آنچه به شکلی عیگونه جانببدون هیچ ،اینبنابر

توان بر نگاه آنتوان برمن دربارۀ صدامندی و زنده بودن یک اثر صحّه گذاشت؛ می

عنوان یک اثر ماندگار دارای معنای ثابتی بود، یقیناً محکوم زیرا اگر اثر ناصرخسرو به

ویژه صورت مکتوب رغم فاصلۀ زمانی او با ما و بهبه فنا بود؛ امّا پژواک صدایش علی

ها تازه و باطراوت بشنویم و باور وسش عاملی شد تا بتوانیم آن را از پس قرنزبانی نامأن

گوید. ضمناً باید گفت این سخن، نه سخن پایانی این اثر است کنیم که با ما سخن می

و نه تمامی آن و ما نیز به فراخور بضاعت خود از این صدا شنیدیم. امید است دیگر 

ای بیابند و صدایشان از ، روح تازهبا بازخوانیآثار مکتوب و ارجمند زبان فارسی 

 لای صفحات گمشده شنیده شود.لابه
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